پرسش 3: جناب آقای نوری علا؛ شما اعتقاد دارید که هوشنگ ایرانی نه شاعر تفکر، بلکه شاعر تخیل است. از دید شما، آیا تخیل در شعر می‌تواند خود شکلی از تفکر باشد؟ و در این صورت، جایگاه ایرانی را در نسبت میان تخیل و اندیشه چگونه می‌بینید؟
[bookmark: _GoBack]پاسخ 3: من نمی گویم که زنده یاد هوشنگ ایرانی فاقد تفکر بود. اما این تفکر نه درخششی داشت و نه در شعر او نقش مهمی بازی می کرد. شما برای اینکه مرا راهنمائی کنید می کوئید که «بسیار خوب، معنی حرف شما (نوری علا) آن است که او تفکر نداشت و تخیل داشت. اما مگر تخیل خود نوعی از تفکر نیست؟» و من می گویم که بله، تخیل را هم می توان نوعی از نفکر دانست و من در سال 1348 کتاب «صور و اسباب در شعر امروز ایران» را با همین مطلب آغاز کرده و سپس در کتاب «تئوری شعر» (1374) آن را تداوم بخشیده ام. از نظر من «تخیل» یک چیز است و «حاصل تخیل» مطلب دیگری ست. اساس حرف من آن است که ایرانی دارای تخیل کم نظیری بود اما هنر نوعی «ایجاد ارتباط» هم هست و اگر حاصل تخیل نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند آن حاصل را من «رابطه اصم» نامیده و درباره آن فراوان نوشته ام. باور من در مور «شعر ایرانی» آن است که حاصل تخیل اغلب حیرت آور و شگفتی  که در آن شعر جاری است اغلب اصم است و با مخاطب رابطه برقرار نمی کند. همین باور را در مورد شعر متأخر یدالله رویائی و شاعران «شعر حجم» دارم و از آنها بعنوان «شاعران موج نوی مشکل گو» نام برده ام. اصل این مبحث را البته می توان به قلمروی «نوآوری» هم کشاند؛ که البته مقولهء مستقلی است.
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پاسخ 


3


: 


اما ا?ن تفکر نه درخشش? داشت و 


. 


من نم? گو?م که زنده ?اد هوشنگ ا?ران? فاقد تفکر بود


بس?ار خوب، 


«


شما برا? ا?نکه مرا راهنمائ? کن?د م? کوئ?د که 


. 


نه در شعر او نقش مهم? باز? م? کرد


اما مگر تخ?ل خود نوع? از تفکر 


. 


آن است که او تفکر نداشت و تخ?ل داشت


 


)


نور? علا


(


معن? حرف شما 


و من م? گو?م که بله، تخ?ل را هم م? توان نوع? از نفکر دانست و من در سال 


» 


ن?ست؟


1348


 کتاب 


(


» 


تئور? شعر


«


را با هم?ن مطلب آغاز کرده و سپس در کتاب 


» 


صور و اسباب در شعر امروز ا?ران


«


1374
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. 


مطلب د?گر? ست


» 


حاصل تخ?ل


«


?? ??? ??? ? 


» 


تخ?ل


«


از نظر من 


. 


آن را تداوم بخش?ده ام


هم هست و اگر 


» 


ا?جاد ارتباط


«


حرف من آن است که ا?ران? دارا? تخ?ل کم نظ?ر? بود اما هنر نوع? 


نام?ده و درباره آن فراوان 


» 


رابطه اصم


«


حاصل تخ?ل نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند آن حاصل را من 


آن است که حاصل تخ?ل اغلب ح?رت آور و شگفت?  که در آن 


» 


شعر ا?ران?


«


باور من در مور 


. 


نوشته ام


هم?ن باور را در مورد شعر متأخر 


. 


شعر جار? است اغلب اصم است و با مخاطب رابطه برقرار نم? کند


. 


نام برده ام


» 


شاعران موج نو? مشکل گو


«


دارم و از آنها بعنوان 


» 


شعر حجم


«


?????? ?????? ? ?????? 


. 


هم کشاند؛ که البته مقولهء مستقل? است


» 


نوآور?


«


اصل ا?ن مبحث را البته م? توان به قلمرو? 




1     پرسش  3 :   جناب آقا ?  نور ?  علا ؛  شما اعتقاد دار ? د  که هوشنگ ا ? ران ?  نه شاعر تفکر، بلکه شاعر تخ ? ل   . است   از  د ? د  شما، آ ? ا  تخ ? ل  در شعر م ?? تواند  خود شکل ?  از تفکر باشد؟   و  در ا ? ن  صورت، جا ? گاه  ا ? ران ?  را  در نسبت م ? ان  تخ ? ل  و اند ? شه  چگونه م ?? ب ? ن ? د؟   پاسخ  3 :  اما ا?ن تفکر نه درخشش? داشت و  .  من نم? گو?م که زنده ?اد هوشنگ ا?ران? فاقد تفکر بود بس?ار خوب،  « شما برا? ا?نکه مرا راهنمائ? کن?د م? کوئ?د که  .  نه در شعر او نقش مهم? باز? م? کرد اما مگر تخ?ل خود نوع? از تفکر  .  آن است که او تفکر نداشت و تخ?ل داشت   ) نور? علا ( معن? حرف شما  و من م? گو?م که بله، تخ?ل را هم م? توان نوع? از نفکر دانست و من در سال  »  ن?ست؟ 1348  کتاب  ( »  تئور? شعر « را با هم?ن مطلب آغاز کرده و سپس در کتاب  »  صور و اسباب در شعر امروز ا?ران « 1374   ) اساس  .  مطلب د?گر? ست »  حاصل تخ?ل « ?? ??? ??? ?  »  تخ?ل « از نظر من  .  آن را تداوم بخش?ده ام هم هست و اگر  »  ا?جاد ارتباط « حرف من آن است که ا?ران? دارا? تخ?ل کم نظ?ر? بود اما هنر نوع?  نام?ده و درباره آن فراوان  »  رابطه اصم « حاصل تخ?ل نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند آن حاصل را من  آن است که حاصل تخ?ل اغلب ح?رت آور و شگفت?  که در آن  »  شعر ا?ران? « باور من در مور  .  نوشته ام هم?ن باور را در مورد شعر متأخر  .  شعر جار? است اغلب اصم است و با مخاطب رابطه برقرار نم? کند .  نام برده ام »  شاعران موج نو? مشکل گو « دارم و از آنها بعنوان  »  شعر حجم « ?????? ?????? ? ??????  .  هم کشاند؛ که البته مقولهء مستقل? است »  نوآور? « اصل ا?ن مبحث را البته م? توان به قلمرو? 

